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ابلاغ اجرای 5 سال زندان 2 خبرنگار 
واکنش های زیادی داشته است 

 درخواست برای توقف 
حکم الهه و نیلوفر

پس از اعلام خبر ابلاغ اجرای حکم پنج ســال حبس به 
الهه محمدی و نیلوفــر حامدی، واکنش هــا در این باره 
همچنان ادامــه دارد؛ از وکلای این دو خبرنگار تا بعضی 
مســئولان دولتی، حقوقدانان، اســاتید روزنامه نگاری و 
کاربران شبکه های اجتماعی در این دو روز خواستار عفو 
یا مختومه شدن پرونده این دو نفر شده اند. شهاب الدین 
میرلوحی، وکیل الهه محمدی در گفت وگو با »هم میهن« 
گفته است که بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف 
آشکار از قانون و دستور عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ است، 
انتظار داریم رؤســای محترم قوه قضائیه و دولت، شخصاً 
برای اجرای قانون و مختومه کردن این پرونده ورود کنند. 
از سوی دیگر بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامه نگاران، هنرمندان 
و فعــالان اجتماعــی در نامه ای به رئیــس قوه قضائیه از 
حجت الســلام غلامحسین محســنی اژه ای درخواست 
کردند، از اختیارات خود اســتفاده کــرده و اجرای حکم 
نیلوفر حامدی و الهه محمــدی را متوقف کند. این نامه 
به امضای چهره های شناخته شــده ای چون ســیروس 
علی نژاد، ترانه علیدوســتی، ماشاالله شمس الواعظین، 
علیرضا رجایی، شهاب حسینی، کیوان صمیمی، لی لی 
فرهادپور، ژیلا بنی یعقوب، مینا اکبری، هانیه توســلی، 
علی حکمت، سعید شریعتی، ســحر دولتشاهی، نگار 
جواهریــان، فریــدون صدیقی، علی رفیعــی، فیض الله 
عرب سرخی، حسن فتحی، هانا کامکار، لیلی گلستان، 
ســهیلا گلســتانی، مهســا محبعلــی، فخرالســادات 
محتشــمی پور، مینو مرتاضی، احتــرام برومند، حمید 
پورآذری، رویا تیموریان، محســن امیریوســفی، مهوش 
شیخ الســلام، مجتبی میرطهماســب، کامبیز نوروزی، 
ستاره اسکندری، محمد آقازاده، فردین خلعتبری، ناهید 
طباطبایی، بهتاش صناعی ها، بدرالسادات مفیدی، مریم 

مقدم، پیام دهکردی، کامبیز دیرباز،  و... رسیده است. 
انجمــن صنفی روزنامه نــگاران هم دیروز از رؤســای 
قوه قضائیــه و مجریه خواســتند که برای توقــف اجرای 
حکــم به ماجرا ورود پیــدا کرده و همه تلاش خــود را در 
ایــن زمینه به کار ببندند: »از آنجا کــه این دو روزنامه نگار 
از اتهام اصلی شــان که ارتباط با دولت های متخاصم بود 
تبرئه شده اند و منطقاً مشمول عفو سراسری اعلام شده 
بوده اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.« از طرف 
دیگر جمعی از اساتید روزنامه نگاری در نامه ای به رئیس 
قوه قضائیه از غلامحســین محســنی اژه ای درخواست 
کردنــد از اختیارات خود اســتفاده کــرده و اجرای حکم 
نیلوفــر حامــدی و الهه محمدی را متوقف کنــد. در این 
نامه که به امضای علی اکبر قاضی زاده، هادی خانیکی، 
محمدمهــدی فرقانی، بهــروز بهزادی، بیژن نفیســی، 
حسن نمک دوســت، مجید رضاییان، فریدون صدیقی، 
یونس شکرخواه، احمد میرعابدینی، سیدفرید قاسمی 
و محمود مختاریان رسیده، آمده است: »جمع معلم های 
روزنامه نگاری با سابقه ای طولانی، انتظار دارند با دستور 
مساعد جنابعالی، اجرای این حکم متوقف شود و اندک 
فضای ایجادشــده امید، به ناامیدی تبدیل نشــود. این 
انتظار البته، شــامل بقیــه روزنامه نــگاران در حبس نیز 
می شود که مساعدت شایسته جنابعالی را افزون خواهد 
کرد. بی تردید ما و شما بر این باوریم که جای صاحب قلم، 
زندان نیست و روزنامه نگار کاری جز روایت رویداد را دنبال 
نمی کند.« دیروز یکی دیگر از خبرهایی که بازتاب زیادی 
داشت، توئیت ســخنگوی دولت بود؛ فاطمه مهاجرانی 
در این باره نوشــت: »رویکرد مثبت ریاســت قوه قضائیه 
به حل وفصل موضوعات، ایــن امید را ایجاد می کند که 
موضوع پرونده خانم ها نیلوفــر حامدی و الهه محمدی 
نیز حل شــود. دولت در هماهنگی با قوه قضائیه پیگیر 
موضوع اســت.« کامبیز نوروزی، حقوقدان هم دیروز به 
»جمــاران« گفت که الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید 
مشــمول عفو شــوند: »پرونده ای که برای اینها تشکیل 
شد و آن بازداشت طولانی مدت، بی هیچ تردیدی با انجام 
وظایف حرفه ای و قانونی روزنامه نگاری مرتبط است. این 
پرسش وجود دارد که چرا الهه محمدی و نیلوفر حامدی 
مشمول عفو بهمن ۱۴۰۱ نشدند؟ هیچ دلیل قانونی ای 
وجود ندارد و قاعدتاً باید اینها هم مشــمول عفو شوند؛ 
بگذریم از اینکه خود فرآیند بازداشت طولانی مدت و روند 
محاکمــه این دو روزنامه نگار هــم محل بحث و گفت وگو 
شــد. اما به هر حال باید این دو نفر هم مشمول آن عفو 
بشوند.« آذر منصوری، فعال سیاسی هم در شبکه ایکس 
درباره حکم دو خبرنگار نوشــت: »جای روزنامه نگارانی 
که بــه وظیفه و رســالت حرفه ای خــود عمل می کنند، 
زندان نیســت. از دولت و قوه قضائیــه انتظار می رود که 
مانع اجرای حکم پنج ســال حبس نیلوفر حامدی و الهه 

محمدی شوند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« به تصویب رسید 
و در ســال 98، در مجلــس تصویب و به تایید شــورای نگهبان 
رسید، البته به این شرط که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات 
سپاه هم به نهادهای استعلام کننده برای ارائه شناسنامه اضافه 
شود. این قانون درنهایت در ۱۵ مهرماه سال 98 توسط مجلس 
ابلاغ و متن آن در اردیبهشت ماه 99 نهایی شد. در 2۴ بهمن ماه 
سال 98، درحالی که بیش از سه ماه از ابلاغ این قانون گذشته 
بود، طیبه سیاوشی به عنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب 
این قانــون، از اینکه هیچ قدمــی برای اجرا کــردن این قانون 
برداشــته نشــده، انتقاد کرد. او که نایب رئیس فراکسیون زنان 
مجلس بود، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، خواستار 
صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شــد. او با استناد 
به مــاده 2 قانون مدنی، اجــرای قانون را لازم الاجرا دانســت و 
تاکید کرد کــه اقدامات اجرایی آن از ســوی مراجع ذی صلاح 
انجام نشده است. سیاوشــی همان زمان درباره دلایل اجرایی 
نشدن این قانون گفته بود که وزارت کشور، وزارت امور خارجه، 
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه هایی اند که 
این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز 
ســازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی 
این چندماه اولین قدم ها را برای اعطای شناسنامه به این افراد 
برمی داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این 
لایحه صادر نشــده اســت. او در جای دیگری اجرا نشدن این 
قانون را تبعیض جنسیتی قلمداد کرد؛ زمانی که گفت: »گرفتن 

تابعیت از پدر و نگرفتن آن از سوی مادر مبنای فقهی ندارد.«
نکتــه اما اینجا بود که مجلس در مصوبه پیشــین خود تنها 
وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما 
بنا بر اصلاحیه ای که بعداً به آن اضافه شــد، سازمان اطلاعات 
سپاه هم به متن مصوبه پیشین اضافه شد. بر این اساس وزارت 
اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران 
ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱8 ســال  خودشــان، 
گواهــی امنیتی صادر کننــد و اگر ســن فرزند مــادر ایرانی و 
پدر خارجــی متقاضی تابعیت بالای ۱8 ســال باشــد، وزارت 
اطلاعات و ســازمان اطلاعات ســپاه باید برای خود متقاضی 
تابعیت هم گواهی نداشــتن مشــکل امنیتی صادر کنند. در 
اصلاحیه این قانون همچنین اضافه شــد: درصورتی که وزارت 
اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که 
پدرغیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر 

هم پروانه اقامت صادر کند. 
در سال 99 یک ســال پس از تصویب این قانون، اعلام شد 
که از بین 86 هزار کودک، تنها برای ۵7۰ نفرشــان شناسنامه 
صادر شده، درحالی که به استناد صحبت های طیبه سیاوشی، 
آیین نامه به طور صریح به نهادهای امنیتی، حداکثر سه ماه زمان 
بررســی داده بود. خانواده ها همان زمان از ســختگیری های 
امنیتــی و دومرحلــه ای شــدن اســتعلام از وزارت اطلاعات و 
اطلاعات سپاه، گلایه داشتند. آنها نگران بودند که تا پایان دولت 

نتوانند شناسنامه بگیرند و در دولت بعد، این قانون اجرا نشود؛ 
نگرانی آنها بی راه هم نبود. 

سیاوشی نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق زنان حالا بعد 
از نزدیک به پنج سال از تصویب این قانون به هم میهن می گوید 
که در دنیا تنها سه کشور است که تابعیت از مادر به فرزند منتقل 
نمی شــود که ایــران یکی از آنهاســت. زمانی که در ســال 98 
مجلس این ماده واحده را با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب 
کرد، تحولی در عرصه قانون گذاری ایران به شمار می رفت. البته 
صدور شناسنامه به این شرط بود که فرد قبل از رسیدن به سن 
۱8 ســال تمام شمسی به درخواســت مادر ایرانی اقدام کند و 
مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات 
سپاه نداشته باشد. او می گوید که در لایحه تنها وزارت اطلاعات 
قید شده بود اما بعداً ســازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شد: 
»تصویب آیین نامه اش طولانی شــد و معاونــت امور زنان دولت 
یازدهــم به صورت ویــژه پیگیری می کرد. هرچنــد روند صدور 

شناسنامه بسیار کند بود.«
تا جایی که سیاوشــی به یــاد دارد، حــدود 8 هزار نفر طی 
یک ســال ونیم شناســنامه گرفتند: »فرزندان این ازدواج ها دو 
نگرانی عمده داشــتند؛ یکی امنیتی بــود و یکی دیگر حقوق 
بشــری. اما به هر حال جریانات چندسال اخیر یک مقدار این 
قانــون را تحت تاثیر قرار داد، اما نمی توان ذیل بحث تشــکیل 
ســازمان ملی مهاجرت، اجــرای این قانون را زیر ســوال برد و 
متوقفش کرد. این اتفاقات منجر می شــود تا مردم تصور کنند 
قوانین در ایران، هم از نظر کیفیت و هم کمیت، ضعیف هستند. 
ملغی شدن و متوقف شدن اجرای قوانین، دردسر بزرگی برای 

کسانی که مشمول این قانون می شوند به وجود می آورد.«

سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت را ملغی کرد �
سازمان ملی مهاجرت قرار اســت راه اندازی شود تا قوانین 
و سیاســت گذاری های خاصی را در مورد اتباع داشــته و به آنها 
خدمت رسانی کند. ســازمان ملی مهاجرت، دارای شخصیت 
حقوقی مســتقل و به عنوان موسســه دولتی ذیل وزارت کشور 
اســت که رئیــس آن معاون وزیر کشــور  و با حکــم او منصوب 
می شود، این سازمان برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی به 
منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در سطح ملی برای انجام وظایف 
و ماموریت ها در امور اتباع خارجی تشــکیل می شود. نکته اما 
اینجاست که در ماده ۴۱ آن آمده که ـ قانون اصلاح قانون تعیین 
تکلیــف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان 
خارجی مصوب دوم مهرماه سال 98 ـ از زمان لازم الاجرا شدن، 
به استثنای افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند لغو می شود. 
این درحالی است که هنوز سازمان ملی مهاجرت تصویب نهایی 

نشده، قانون قبلی را متوقف کردند.
به گفته سیاوشــی، قبل از تصویب قانون تابعیت، فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با پدران خارجــی، به طور مرتب 
با او تماس می گرفتنــد، هم به دفترش مراجعه می کردند و هم 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

محسن 
شهرابی فراهانی

مدیر انجمن دیاران:
از ابتدای سال 
گذشته امکان 

ثبت نام در سایت 
تهران غیرممکن شد، 
در استان های دیگر 

هم به نظر می رسد 
این سایت فعال 

نیست. اظهارنظر 
شفافی درباره دلیل 

توقف اجرای این 
قانون وجود ندارد 
اما به نظر می رسد 

یک نگاه کوتاه مدتی 
برای اجرای آن وجود 

داشت. احتمالًا 
به دلیل انباشت 

تقاضا برای صدور 
شناسنامه، برای 

مدتی قانون اجرا و 
بعد از مدتی متوقف 

شد. البته همین 
متوقف شدن اجرای 
قانون هم در جایی 

مطرح نشد و با یک 
سکوت در برابر اجرا 
یا اجرا نشدن مواجه 

شد

مادر ایرانی، پدر مهاجر غیرایرانی؛ فرزند؟ بی هویت
سرنوشــت کودکان حاصــل از ازدواج  زنان ایرانــی با مردان 
غیرایرانــی،  زندگــی در ســایه اســت، بــدون مــدرک هویتی 
رسمی. آنها در مدرســه، دانشــگاه، محل کار و در ازدواج شان 
بلاتکلیف اند. برگه  هویتی شــان با کودکان مهاجر یکی است، 
درحالی که مادرشــان متولد ایران اســت و شناســنامه ایرانی 
دارد. شناســنامه دار کردن کودکان حاصل ازدواج مرد ایرانی و 
زن خارجی اما مسیر همواری دارد. اغلب زنان ایرانی با مردان 
افغانستانی و عراقی یا پاکستانی ازدواج می کنند. البته در این 
میان اســتثناهایی هم وجود دارد. اما بیشــترین حساسیت بر 
مردان افغانستانی است؛ مردانی که احتمالًا هم مذهب نیستند 

و نهادهای امنیتی را نگران می کنند.
مرکــز پژوهش های مجلس در ســال ۱۴۰۰ اعــلام کرد که 
بیــش از 6۱ درصد خانواده هــای زن ایرانی، مــرد غیرایرانی، 
جزو ســه دهک فقیــر جامعه اند؛ ۵۰ درصد ایــن کودکان هیچ 
مدرکی هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند. در سیســتان 
و بلوچســتان این نســبت به 7۰درصد می رسد. ۴6 درصد این 
فرزندان یا به مدرســه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام 
شــده اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده هایشــان، تحت 
پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی، کمیته امداد و... 
قرار دارند. در سال 96 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام 
به اجرای طرح سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی در 
کشور کرد، به طوری که در دی ماه سال 97 احمد میدری )وزیر 
کنونی رفاه( که در آن زمان معاون وزارت رفاه بود، از وجود حدود 
۴٩ هزار کودک بدون شناســنامه در کشــور خبر داد. در سال 
۱۴۰۰ سازمان پزشــکی قانونی اعلام کرد که بیش از 8۵ هزار 
فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در کشــور 
وجود دارد که متقاضی شناسنامه اند. در بهمن ماه سال ۱۴۰2 
رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که تاکنون برای 26 
هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، 
شناسنامه صادر شده است؛ درخواست هایی که احتمالًا پیش 

از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و بعد از آن متوقف شده است. 

شرط تایید های امنیتی �
اولین بــار در ســال 8۵ موضــوع »اعطای تابعیــت« به این 
فرزندان از طریق مادر مطرح شــد و در ســال 9۱ هم این طرح 
به دلیل اینکــه اعطای تابعیت به فرزندان موضــوع این قانون، 
مســتلزم افزایش  هزینه های عمومی اســت، از ســوی شورای 
نگهبان رد شــد؛ درنهایت امــا ماده واحــده ای در مجلس و به 
پیشنهاد دولت نهم تحت عنوان »تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 

توقف غیرقانونی
تابعیت مادرانه

گزارشی از ادامه مشکلات فرزندان مادر ایرانی 
و پدر خارجی  که بی هویت مانده اند


